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  هستي لنفسه در فلسفه سارتر و نقد آن
  ∗∗∗∗رضا اميري

  

  چكيده

نفسـه، كـه از هـيچ     هسـتي فـي  : به نظر سارتر هستي داراي سه ساحت اسـت  
هستي لنفسه، كه . داده شده و بالفعل است ،آگاهي برخوردار نيست و به تمامي

اصـلي كـه سـارتر، تفكـر     . و هستي لغيره, باشد و امكان پويايي دارد ي ميآگاه
كند، تقدم وجود بـر ماهيـت اسـت كـه آزادي، انتخـاب،       خود را با آن آغاز مي

لنفسه همـان  . سازد آينده ممكن ميرا مسئوليت و شكل گيري هويت انسان در 
عمل و  ادي،انسان است، اما نه از حيث بدن و جسم؛ بلكه از جهت آگاهي، آز

محتوايي ندارد، و تنها در ارتباط با متعلقـات خـود    چآگاهي هي. قدرت بر نفي
انسان همواره امكان نفي يا طـرح امـوري را دارد، از ايـن رو    . كند معنا پيدا مي

آزادي هـر چنـد مطلـق اسـت، بـا موقعيـت و       .آزادي نيز همواره همراه اوست
و مسـئوليت كلـي و هـراسِ     آزادي مطلق .شود هاي بشري محدود مي وضعيت

آزادي و . دهـد  حاصل از آن، انسان را به سوء نيت و خـود فريبـي سـوق مـي    
  .گشايند، و انسان عبارت است از مجموع اعمال خود آگاهي در عمل چهره مي

 هستي لنفسه، آگاهي، آزادي، مسؤليت، خود فريبي :ها كليد واژه

  

                                                            
 .پژوهشگر دانشگاه مفيد ∗
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  مقدمه

حوزه علوم انسـاني و حتـي علـوم تجربـي،     هاي صحيح و منطقي در  يابي به پاسخ دست
خـدا، طبيعـت و انسـان    . مبتني بر شناسايي حقيقـت انسـان و ابعـاد وجـودي او اسـت     

ي بشري هستند، كه در طول تـاريخ ذهـن آدمـي را بـه خـود       محورهاي اساسي انديشه
هـايي در حـول آن سـه     مشغول نموده و مكاتب مختلف فلسفي، براي پاسخ به پرسـش 

ي او از  در اين ميان شناخت انسان و كشـف رازهـاي نهفتـه   . فته استموضوع شكل گر
  .اي برخوردار است اهميت ويژه

هاي فكري كه مركز تفكر خود را انسان قـرار داده ، اگزيستانسياليسـم    يكي از نحله
است، كه بدون هر گونه تعصـب بايـد مبـاني، مفـاهيم و روش فلسـفي ايـن مكتـب را        

ا نيكو يافتيم، در تكامل فكري و فلسـفي خـود از آن يـاري    بررسي كنيم، و اگر سخني ر
تحليل مفاهيم ديني و بيـان منطقـي و خـرد     و آيا ديگر مكاتب فلسفي در تفسير. جوييم

اي  انـد تجربـه   ه سـعي نمـوده  ك ـاند؟ شايد پاسخ برخي انديشمندان  پسند از آن توانا بوده
منفـي   ستانسياليسـت آغـاز كننـد   جديد را براي بيان مفاهيم ديني، در قالب فلسـفه اگزي 

هاي فلسفي، توانـايي تفسـير و    به راستي كدام يك از مشرب )279: 1380ملكيان، ( .باشد
مفـاهيمي   ؟با بار معنايي دينـي دارد  را ها تري از مفاهيم و واژه بيان عقلي رضايت بخش

  گناه، مرگ، مسئوليت، فريب عشق و آزادي : مانند
د در بيان مسـائل از صـداقت و صـراحت بيشـتري     سارتر در ميان هم مسلكان خو

او با نظمي منطقي و بر اسـاس روشـي مشـخص تـلاش نمـوده اسـت       . برخوردار است
شناسي و از طرفي ديدگاهي خاص به انسان معاصر و مشكلات او  نگاهي كلان به انسان

هـاي داخلـي و    هـاي دينـي و جنـگ    انسان معاصر سارتر به علت كشمكش .داشته باشد
به نظر سارتر تنهـا راه بهبـود وضـع موجـود     . لمللي دچار يأس و پوچي شده استا بين

در چنين معنـايي از زنـدگي،   . يافتن معناي آزادي و توجه به تنهايي خود در جهان است
انسـان داراي  . شـود  اهل عمل و مسؤليت خواهد شد و تسليم وقايع زندگي نمـي  ،انسان

توانـد زنـدگي مجـددي را     كه گرفتار آيـد مـي  قدرتي است كه در برابر هرگونه بدبختي 
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زنـدگي محـدود و بسـته نيسـت و هـر چيـزي از اراده و       . بسازد و طرح نوي دراندازد
 اين مقاله تلاشـي اسـت بـراي معرفـي هسـتي لنفسـه      . كند بخشي انسان تبعيت مي معنا

  .ي انسان است درفلسفة سارتر، كه همان هستي ويژه

 هستي

فـردي و ملمـوس اسـت و     ،وجود. تفاوت قائل است 2و هستي 1سارتر بين وجود 
وقتي مربـوط بـه واقعيـت بشـري باشـد، يـك       «در زمان و مكان خاصي قرار دارد و نيز 

همه شمول و عيني است، تا ايـن كـه فـردي     ،اما هستي. آيد حساب ميكيفيت فردي به 
  (Sartre: 1956, 629- 630) .باشد
هسـتي در  . گويـد  اخير هستي سـخن مـي  روكانتن قهرمان داستان تهوع  از معناي  

آن چيـزي  «. يابـد  نگاه او همه جا را پر كرده و هيچ گريزگاهي براي خلاصي از آن نمي
. آن چيـز مـنم  : شـوم، هيچـي نيسـت    كه انتظار داشتم به سويم هجوم آورد، از آن پر مي

ود من ي من، خ انديشه. .من وجود دارم. زند وجود آزاد شده، رهايي يافته رويم موج مي
اگـر  . انديشـم وجـود دارم   توانم باز ايستم، من با آنچه كه مـي  به همين سبب نمي. است

وجود دارم، به اين علت است كه از وجود داشتن نفرت دارم، منم كه خودم را از نيستي 
اي بـراي واداشـتن    نفرت از وجود داشتن هم شـيوه . كشم كه خواهانش هستم بيرون مي

دهم، ولي با عجلـه آن را پـس    دستم را روي نيمكت تكيه مي. من به وجود داشتن است
توانستم تحمل كنم كه اشياء آنقـدر نزديـك باشـند؛ دارم     ديگر نمي. وجود دارد: كشم مي

 )162،196،197 ،1355 :سـارتر ( ».كنـد  شوم، وجود از همه طرف در من نفوذ مـي  خفه مي
يه بر پديدارشناسي هوسرل، سـه  و با تك 3سارتر با الهام از تقسيمات پديدار شناسي روح

                                                            
1. Existence 
2. Being 

كنـد كـه عبارتنـد از وجـدان،      به نظر هگل روح در عالم صيرورت به سوي كمال، سه مرحله را طي مي. 3
  ←ي هگل، روح  درتقسيم بندي سه گانه. از هنر، دين و فلسفهمراحل روح عبارتند. خودآگاهي و عقل
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هـر يـك از    ١.هستي في نفسه، هستي لنفسه و هستي لغيـره : برد شكل ازهستي را نام مي
ــن هســتي ــه ديگــري     اي ــل ب ــل تحوي ــر قاب ــه خــود و غي ــي خــاص ب ــا داراي ويژگ ه

  (Kearney: 1994, 81).است

 هستي في نفسه

نه فعـال   ،راي مثالباشد، ب آن همان خودش مي. في نفسه، پر، لخَت و ساكن است«
در . آن فراتر از سلب و ايجاب است، و هيچ شـناختي بـه غيـر نـدارد    . و نه منفعل است

معرض زماني بودن هم نيست، و نيز نه از امكان سرچشـمه گرفتـه، و نـه بـه ضـرورت      
باشد ـ بدون دليلي براي وجودش و بدون ارتبـاطي بـا     غير مخلوق مي. تقليل يافته است
 (Ibid: 82)».٢ي في نفسه تا ابد زائد، اضافي و غير ضروري خواهد بودوجود ديگر ـ هست 

آورد،  بايد دقت نمود كه بر خلاف ايدآليسم فيخته كه خود، غير خود را بـه وجـود مـي   
في نفسـه،   ،بنابراين. كند فاعل شناسايي در پديدارشناسي سارتر هرگز امري را خلق نمي

گيـرد، از   مـي  كند و متعلق آن قرار  ظهور مي همان پديدار است؛ يعني آنچه براي آگاهي
 (Collins: 1952, 52) .اين جهت، حتي بدن انسان در اين قلمرو قرار دارد

به عبارت , خلاصه اين كه هستي في نفسه هر آن چيزي است كه فاقد آگاهي است
  .گيرد ديگر همه عالم به استثناي انسان در قلمرو هستي في نفسه قرار مي

  

  هلنفس هستي 

از غيريـت   باشـد، و  آن نفي دروني خودش مي. لنفسه مفهوم مقابل في نفسه است«
. محض توصيف شده اسـت  ةخود انگيخت     و به عنوان يك جوشش ،كند بهره برداري مي

                                                                                                                                         
هستي، عقل في نفسه؛ طبيعت، عقل لنفسه و روح، عقل : ي هستي و طبيعت قرار دارد در كنار دو مقوله →

 .ي لنفسه است في نفسه
1. Being in itself; Being for itself; Being for others 

   95: 1382علوي تبار، : ك.نفسه در فلسفه سارتر ر هستي فيي  ي بيشتر در باره براي مطالعه .2
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كنـد، در   منـد مـي   دهد، زمان هستي لنفسه دنيايي را كه با ارتباط قصدي خود تشكيل مي
لنفسـه،   (Kearny: 1994, 82)».باشـد  فقـدان مـي  يك جمله آگاهي محل امكان، سلبيت و 

شـئ بحـث    ةهمان آگاهي است و مقصود از آگاهي، جوهر نيست؛ زيـرا سـارتر دربـار   
پوششـي بـراي بـاطن باشـد؛ چـون او       ،كند و پديده هم نيست كه به عنـوان ظـاهر   نمي

. دانـد  پذيرد، بلكه هستي را همـين پديـدارها مـي    تقسيمات كانتي نومن و فنومن را نمي
وقتـي لنفسـه   . خيـزد  لنفسه براي سارتر هستي ندارد، بلكه از نفي هستي في نفسه بر مي

محتوايي ندارد و مطلقاً تهي است، از اين لحـاظ تـابع هـيچ قـانوني هـم نيسـت و آزاد       
شود، از ايـن روجبـر هـم مربـوط بـه عـالم        هستي فقط مربوط به في نفسه مي. باشد مي
كه گفته شد هستي لنفسه همـان آگـاهي اسـت و تنهـا      همانطور. نه مربوط به آدم ،است

  .پس هستي لنفسه يعني انسان ،موجود داراي آگاهي انسان است
 

 ثنويت لنفسه و في نفسه 

كـرد، گرفتـار مشـكل     سارتر با بر شمردن اوصاف لنفسه و في نفسه شايد فكر نمي
ن هستي اسـت؛  نفس و بدن شود؛ زيرا في نفسه غير متحرك، مندمج و عي ةدكارتي رابط

به بيان ديگر بدن انسان فاقد آگاهي اسـت در  . باشد اما لنفسه سيال، دگرگوني و عدم مي
يكي از دو طرف بـر   ترجيحآيا راه حل اين مشكل، . باشد كه نفس عين آگاهي مي حالي

ديگري است؟ اصالت دادن به لنفسه روي آوردن به ايدآليسـم خواهـد بـود، و اصـالت     
سارتر خود متوجه ايـن خطـر شـده    .كشاند ا را به دامن ماترياليسم ميدادن به في نفسه م

  : دارد بود ودر كتاب هستي و نيستي چنين بيان مي
ي  دكارت هم وقتي رابطه. هستي و نيستي چگونه با هم ارتباط دارند ةاين دو ناحي«

 از راه حـل  خواهم نميبين نفس و بدن را بحث كرد با همين مشكل مواجه شد، اما من 
آنچه بايد در نظر داشت تذكر اين نكته اسـت كـه تفكيـك ايـن دو     . دكارت پيروي كنم

ارتبـاط يـك   . اصطلاح از هم و سپس تلاش براي به هم پيوستن آنها كار مفيدي نيسـت 
تواند دوباره تحـت   باشد، در نتيجه حاصل تحليل و تحقيق نمي نحو تأليف و تركيب مي
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ر انتزاعي وقتي مطرح است كه چيزي مستعد وجود ام. پوشش اجزاء اين سنتز قرار گيرد
امر انضمامي، بر عكـس يـك   . مستقل نباشد و در يك حالت مجزا متعلق فكر قرار گيرد

هوسرل نيز ايـن عقيـده را   . تواند به خودي خود موجود باشد كل يا تماميت است كه مي
ون صـورت  قبول دارد، در نظر او رنگ قرمز يك مفهوم انتزاعي اسـت، زيـرا رنـگ بـد    

باشـد، چـون كـه آن در     از اين جهت آگاهي يك امر انتزاعـي مـي  . تواند يافت شود نمي
از طرفي . درون خودش يك منشأ هستي شناسي در حدود هستي في نفسه را نهفته دارد

امـر  . پديدار نيز امري انتزاعي خواهد بود، زيرا آن بايـد نسـبت بـه آگـاهي ظهـور يابـد      
ند يك كل و تماميـت باشـد كـه آگـاهي از آن، فقـط تشـكيل       توا انضمامي تنها وقتي مي

امر انضمامي و متحقق، بشري است كه در دنياسـت و هايـدگر آن را   . اجزاء باشد ةدهند
  (Sartre:1956, 3)» .هستي در عالم ناميد

هستي انسان، در دنيا بودن است بـه ايـن معنـي اسـت كـه نـه        ةگفتن اين كه شيو 
آگـاهي  . توانند وجود داشـته باشـند   چ يك بدون ديگري نميآگاهي و نه متعلقات آن هي

آگـاهي و  . توانـد بـه فـي نفسـه ملحـق شـود       فقط در شرايط انضمامي، يعني در دنيا مي
هاي آن وقتي از هم مستقل و هنوز همچون فـي نفسـه و لنفسـه هسـتند، مفـاهيمي       ابژه

هم به صورت سوژه و  اما هر گاه در كنار. باشند كه عينيت و تشخص ندارند انتزاعي مي
ابژه در آمدند، و في نفسـه متعلـق لنفسـه و آگـاهي گشت،هسـتي واحـدي را تشـكيل        

تواند هستي خودش را نشان دهد تا زماني كـه آگـاهي بـه آن اضـافه      سنگ نمي.دهند مي
هستي في نفسه همان است كه هست و در او جزيي كه با هستي لنفسه « ،بنابراين. نشود

يست، بلكه آنها با هم وحدت دارنـد و هيچگـاه انـدكي ثنويـت در     جدايي داشته باشد ن
   (Ibid: 74)».ناميم ادغام اين دو را با هم به طور كلي هستي مي. آنجا نيست

  

  اصالت وجود

تقـدم وجـود   : بندد، عبارت است از اي كه سارتر براي اصالت وجود بكار مي قاعده
كيشان او به اين اصل تصريح  يگر همهرچند هايدگر و د) (Baggini: 2002,118.بر ماهيت
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كه هايدگر مطلب  باشد، همچنان اند، اما معناي اين عبارت در تفكر آنها متضمن مي نكرده
وجودبشري همـواره پـيش از خـود اسـت و همـواره در راه      «: كند گونه مطرح مي را اين
. اسـت اصل رايج در فلسفه غرب، قول تقدم ماهيت بر وجـود   (Coopr: 1995, 3) ».است

وجود داشتن بـه  «توان از تحليل معناي وجود به دست آورد؛ از آنجا كه  اين قضيه را مي
ظهور وجود از عدم، ذهن  )56 ،1377 :مك كواري( ».معناي برون ايستادن از نيستي است

كند، زيرا بايد آفريننده ابتداء دست به ايجاد چيـزي بزنـد، تـا     را متوجه ايجاد و خلق مي
ايجـاد،   ةلازم ـ. ود را به تن نمايد؛ در حقيقت ايجاد مقدم بر وجود استآنگاه لباس وج

اي نزد خود داشته باشد، و ايـن همـان    اين خواهد بود كه خالق از آن شئ طرح و نقشه
انسان داراي يك تعريف و مفهوم مشخص خواهد شد، كـه نـزد    ،بنابراين. ماهيت است

همين دليل كه بشر در اين نگاه واجـد  درست به . شود افراد آن به يكسان يافت مي ةهم
انسان همانند يك شئ، مـثلاً  : گويد كاركرد، آثار و مفهوم ثابت و مقدري است،سارتر مي

ايـم،   چاقو يا قلم تنزل يافته و او را فاقد آزادي، مسئوليت و تكامل در مسير تاريخ نموده
وجـود آن بـر   اگر خدايي نباشد، حداقل يـك موجـود هسـت كـه     «گيرد كه  و نتيجه مي

خواهد همـان خلاقيتـي    سارتر با انكار خدا مي (Sartre: 1975, 25)  ».ماهيتش مقدم است
زيرا بـه نظـر او بـا وجـود خـدا انسـان        .بگذاردرا كه در شأن خدا است به عهده انسان 

هاي موجود در علم باري است به خلاف اشاعره كـه   مجبور به تبعيت از ارزشها و طرح
در ديـدگاه  . تقاد به خدا و آزادي انسان بـه جبرانسـان معتقـد هسـتند    در تعارض بين اع

در ايـن  . سارتر انسان خود خالق ارزشهاي تازه است و الزامي براي اطاعت از غير ندارد
بشر بدون هيچ گونه مدد «شود و به قول سارتر نگرش معناي زندگي به انسان وابسته مي

سـارتر   )37 ،1355 :سـارتر (» .را بسـازد و اتكايي محكوم است كه در هر لحظه بشـريت  
پـروژه،  : كنـد، از جملـه   برخي مفاهيم اساسـي خـود را از اصـالت وجـود اسـتنتاج مـي      

انسان در ابتدا هيچ ماهيتي ندارد، بلكه بعـد از وجـود يـافتن،    . مسئوليت، آزادي و عمل
 ـ . كند گونه خواهد بود كه خودش تصور و اراده مي آن ب از از طرفي وقتي طبيعـت و قال

اي نباشد، تا شخص مجبور باشد بر اساس آن خود را تحقـق بخشـد،    پيش تعريف شده
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به سبب اين آزادي، انسـان خـالق   . از آزادي او گريزي نيست، بلكه او عين آزادي است
به اين جهت ستايش عمل از اصول اساسي ايـن مشـرب اسـت، زيـرا     . شود خودش مي

آدمـي نيـز جـز آنچـه خـودش را تحقـق       . هيچ حقيقت واقعي غير از عمل وجود ندارد
  .بخشيده، چيزي نيست؛ يعني او همان مجموع اعمال خود است

  

  چيستي لنفسه 

به نظر سارتر انسان هيچ گونه ماهيـت و تعريفـي نـدارد، پـس چگونـه بايـد او را       
آيا موضوعي است بدون محمول؟ سارتر حمل هيچ مفهـومي را بـر انسـان    . معرفي كرد

نـه زشـت   . انسان هيچ نيست: توان گفت اومي ةسالبه دربار ةا يك قضيپسندد، و تنه نمي
توخـالي اسـت كـه در مسـير      ظرفـي است و نه زيبا، نه هنرمند و نه حيوان ناطق؛ بلكـه  

  كند نيست، بلكه او آن چيزي بشر تنها آنچه از خودش تصور مي«. گيرد زندگي شكل مي
را بعد از اين موجود كنوني در ذهن او آن گونه است كه خودش . كند است كه اراده مي

بشـر  . خواهد پروراند؛ يعني همان است كه پس از جهش به سمت وجود، از خود مي مي
   (Sartre: 1975, 28) ».سازد نيست چيزي جز آنچه از خويشتن مي

اگر در تعريف انسان، مشتركات بين افراد آن مورد نظر نباشد، به معناي اين اسـت   
باشـد؛ در ايـن صـورت،     اصل هوهويت نبوده و بر تحول مبتني مـي  كه تعريف بر مبناي

از اينجاسـت كـه   «. كند آدمي موجودي ثابت ملحوظ نشده و از قالب تعاريف تجاوز مي
 :كرنسـتون ( ».دوش و به حالت انساني قائل مي كند مي سارتر وجود طبيعت انساني را نفي

هسـتي   ةنفسه، يعني مرتب ـ ود فيآدمي با آگاهي به آزادي خود، وضعيت موج )80 ،1354
كنـد، و بـه    موجودي چون سنگ، درخت، و حيوانات را نفي و بـه تعبيـري نيسـت مـي    

 ،بنـابراين . رسـد  وضعيت هستي توأم با آزادي و آگاهي كه همان هستي انساني است مي
نفسه  كند و از هستي في لنفسه را توصيف مي ،هاي نيستي، آگاهي و آزادي  سارتر با واژه

  .گرداند ايز ميمتم
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  نيستي 

كند، و همان طور  سارتر در كتاب هستي و نيستي بحث خود را از نيستي شروع مي
ما نبايد با هستي آغـاز كنـيم، زيـرا تصـور نيسـتي محـور       «: كه خانم وارناك گفته است
در اولين معنا، نيستي نوعي خـلاء يـا   . نيستي دو معنا دارد. اگزيستانسياليسم سارتر است

تر بين آگاهي بشر و جهانِ اشيايي كه او  ست كه بين بشر و عالم يا به بيان دقيقتفكيك ا
معناي دوم نيستيي نزديك به معنـاي پـوچي، اضـمحلال و    . از آنها آگاه است، قرار دارد

اگر اين دو معنا را به عنوان معرفت شـناختي و عـاطفي   . نابود شدن اشياء در عالم است
شناسانه را به كـار    كه بگوييم سارتر بيشتر معناي معرفت ترسيم كنيم، آنگاه صحيح است

باشد و  از يك جهت، نيستي همانند فضا است؛ يعني خارج از وجود آگاه مي. برده است
از جهت ديگـر نيسـتي،   . سازد دهد كه او را از دنيايش منفك مي ايي را تشكيل مي فاصله

 آن خـلأي در درون او . شده استلنفسه ملاحظه  به مثابه يك امردروني نسبت به وجود 
تملـك ايـن خـلأ در    . هايش آن را پر كند خواهد با اعمال، افكار، و دريافت است كه مي

سازد، به نحوي كه هم دنيا  درون خودش است كه او را به عنوان وجود لنفسه ممكن مي
سـارتر مفـاهيم هسـتي و    ) Warnock: 1970, 93(».را درك كند و هم در آن عمـل نمايـد  

ستي را هم به لحاظ ذهني و هم به لحاظ عينـي از رونـد پرسـش و پاسـخ بـه دسـت       ني
گـر و يـك    هر پرسشي داراي اين پيش فـرض اسـت كـه يـك پرسـش     «آورد ، زيرا  مي
پرسش يـك نـوع انتظـار اسـت؛ يعنـي از مخاطـب        ديدگاه،از اين . گو وجود دارد پاسخ

گر بـا ايـن فـرد از او     لي پرسشبه عبارت ديگر بر اساس آشنايي قب. انتظار پاسخي دارم
وجود همـين دو  . رود هستي خود را آشكار سازد، خواه با پاسخ مثبت يا منفي انتظار مي

امكان مغاير و عيني است كه پرسش ما را بـه دو قسـم ايجـابي و سـلبي از هـم متمـايز       
منفـي  وقتي كسي در برابر سؤال ما جواب مثبت يـا   ،بنابراين (Sartre: 1956, 4) ».كند مي

ديگر نيز نهفته  ةدهد ، اما در پاسخ منفي يك نكت بدهد در هر حال هستي او را نشان مي
آيـا فلانـي در خانـه     باشد ؛ مثل آنجا كه سؤال شـود  است، و آن يافتن مفهوم نيستي مي

از اين لحاظ سارتر . شويم هست و پاسخ منفي بشنويم به اين سبب به نيستي او آگاه مي
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در نتيجـه انسـان همـان     (Ibid: 7)».گيرد ستي از احكام منفي نشأت مياصل ني«: گويد مي
  )81 ،1354 :كرنستون(.شود موجودي است كه نيستي توسط او وارد عالم مي

 

    آگاهي 

اي  است؛ اما نه سوژه )Subjectivity(از نظر سارتر آگاهي، همان موضوعيت نفساني
خود شناسي نيز هست؛ اما  آگاهي همان شناخت است كه. شخصي است و نه حاوي آن
بـه  . آگاهي، نه جوهر است و نه شئ، بلكـه فعاليـت اسـت   . نوعي شناخت غير شخصي
ــ هـر آگـاهي،    2آگاهي از چيزي است ،ـ آگاهي همواره1: طور خلاصه عبارت است از

  )38 ،1382 :بارنز(. شود ـ آگاهي همواره موجب پيدايش عدم مي3آگاهي از خود است

 ابژه في نفسه وجود دارد و قائم به خـود . ابژه تمايز قائل استسارتر ميان سوژه و 
ها،  اگر ابژه. ديگراست، اما سوبژه يا آگاهي لنفسه وجود دارد؛ يعني با توجه به چيزهاي 

: آيـد  از اينجا چند نتيجه به دست مي. اشياء هستند پس آگاهي، بايد لا شئ ومعدوم باشد
دوم، آن كه آگاهي، اگر چـه بـه   . كند بژه تعريف ميسارتر آگاهي را به معناي متضاد با ا«

سوم، . آيد آيد كه ابژه بدان نحو به تجربه مي آيد، به نحوي به تجربه در نمي تجربه در مي
پـس آگـاهي، آزاد   . آن كه بر آگاهي، قوانين علّي حاكم نيست؛ ولي بر ابژه حاكم اسـت 

نزد دكـارت هسـت؛ حتـي،     آگاهي جوهر نيست، چنان كه )239 ،1379 :تايشمن( ».است
آگـاهي هـيچ   .باشـد نيـز نيسـت    صورتي از فعاليت استعلايي، آن گونه كه نزد كانت مـي 

ي علّـي   سخن گفتن از نيست در اينجا راه آزاد كردن آگاهي از زنجيـره «. محتوايي ندارد
براي فهم معناي آگـاهي در نـزد سـارتر بايـد از      ،اينربناب )226 ،1379 :سولومون( ».است
شـويم   اي كه با آن نه تنها؛ آگاه مـي  آگاهي عبارت است از قوه. نيستي كمك گرفت واژه

 ـ . يابيم چگونه نيستند كه اشياء چگونه هستند، بلكه در مي  ةامكان يافتن وضعيتي بـه گون
منفي، خواه به اين صورت كه آن وضعيت چه چيز نيست، يا به اين شكل كه چه چيزي 

گـاهي نيـز   . ترين توصيف آگاهي است منفي ديگر، مهمرا دوست ندارد و يا به هر نحو 
شود آگاهي شكاف بين فاعل شناسا و عـالَم اسـت؛ يعنـي انسـان بـا آگـاهي از        گفته مي
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زيرا در ادراك چيزها وقتي شـخص بـه متعلـق    «. كند چيزي، آن را از خودش متمايز مي
آگـاهي،   ن خـود يابـد و همـي   شود به ميزان كمي نيز به خود، آگـاهي مـي   ادراك آگاه مي

سـارتر ايجـاد چنـين    . گر و متعلق مشاهده خواهد بـود  مستلزم ايجاد تمايز ميان مشاهده
تمايزي را در حكم از هم جدا شدن آگاهي و متعلق آن از طريـق يـك فضـا يـا فاصـله      

 ةآيـد مشخص ـ  اين شكاف كه از رهگذر فاصله گرفتن از عـالَم پديـد مـي   . كند تصور مي
پس سارتر نسبت بنيادي ميان آگـاهي و عـالَم    )39 ،1379 :ارناكو( ».بنيادي آگاهي است

توصـيف،   ةتصور اين كه اشياء چگونه نيسـتند، مقدم ـ . كشد را از توانايي نفي، بيرون مي
بندي و منفور يا مطلوب دانستن آنها است، و در نتيجه تلاش براي دگرگون كـردن   طبقه
امـونش، امكـان تفكـر و عمـل بـر      از رهگذر نيستي و جدايي شخص از جهان پير. آنها

خلأيي كه در درون اوست بايد پر شود، و هر گونه عمـل و  . دهد اساس انتخاب رخ مي
اما تلاش براي از بين بردن . نمايد ريزد، اين خلأ را پر مي اي كه او طرح آن را مي انديشه

ال نيستي و اين خلأ، كوششي براي رسيدن به تماميت و پري في نفسـه اسـت كـه مح ـ   
كنـد   از اين روي سعي مي. باشد؛ زيرا في نفسه شدن به معني مرگ لنفسه خواهد بود مي

همين مانند شدن به خداست كه محرك تمام فعاليت « لنفسه؛ يعني خدا شود، و ةفي نفس
از آنجـا  . اكنون بايد بدانيم آگاهي با عمل چه نسبتي دارد )268 ،1372 :وال( ».آدمي است

و هيچ زندگي دروني وجود ندارد، بايد تمام زندگي انسان بيرون  كه آگاهي نيستي است
از آگاهي باشد كه عبارت از عمل كردن به معناي عام آن است، و شامل گفتن، سـاختن،  

آگاهي ضرورتاً، آگاهي از عالم اسـت، و مـن   . انديشه و عواطف يا نظاير آن خواهد بود
توانم به معني دقيق كلمه، از  لم، نميجز از رهگذر داشتن آمادگي براي عمل كردن در عا

آگاهي محضـي كـه بـا عمـل پيونـد      . آن بدانم يا بگويم ةعالم آگاه باشم، يا چيزي دربار
از طرفي، وضع خاصـي از امـور، بـه خـودي خـود      . نداشته باشد، وجود خارجي ندارد

 ـ تواند انگيزه نمي ه چيـزي  اي براي عمل باشد؛ تنها آگاهي از وضع خاصي از امور به مثاب
 )42 ،1379 :وارناك( .اي براي عمل فراهم سازد تواند انگيزه كه بايد دگرگون شود، مي
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  آزادي

اگـر آگـاهي، هميشـه    . كنـد  ي عميقي ملاحظه مي سارتر بين آگاهي و آزادي رابطه
آگاهي از چيزي است، بايد نوعي تقابل ميان عين و ذهن وجود داشته باشد، و در نتيجه 

 چيـز آگـاهي از يـك چيـز، غيـر از خـود آن      . دا شدن از عين اسـت ي آگاهي، ج لازمه
نفسه همواره شكاف است، و اين فاصله از نيستي  باشد، پس ميان آگاهي و هستي في مي

 ةايـن ويژگـي دربـار    .اوسـت  ةباشـد و زاد  نيستي در دل هستيِ آگاه مـي . پر شده است
خود، آگـاه   ةان از گذشتهنگامي كه انس. خويش نيز صادق است ةآگاهي انسان از گذشت

از اين رو،  .شود خود جدا مي ةشود به سبب همين تراوش نيستي از آگاهي، از گذشت مي
 .و بسازد كند اش را انتخاب تواند آينده خود نيست، بلكه آزاد است و مي ةاو اسير گذشت

انتخاب براي انتخاب كردن، بايد آگاه بود و براي آگاه بودن، بايد  )213 ،1368 :استيونس(
گونه آگاهي ذاتي وراي انتخـاب مـن وجـود     هيچ. انتخاب و آگاهي يك چيز است. كرد

هاي من معناهايي اسـت كـه مـن     انتخاب ةهم. ندارد، بلكه آگاهي من، انتخاب من است
  (Sartre: 1956, 480).دهم به جهان مي

. شـد دهد تا ماهيت خود راتحقق بخ آزادي ماهيت بشر نيست، اما به بشر امكان مي
آن فضـايي  . تواند خود و جهان را تغيير دهد آزادي موهبتي است كه به يمن آن بشر مي

است در برابر فضاي اشياء، فضاي اشياء در بسته، متحجر و تمام شده، اما فضـاي آزادي  
آزادي نفـي وضـع موجـود،    . يا قلمرو انسان ، جهاني باز، گسترده و پايان ناپـذير اسـت  

اختيـار   ،تـر  لنفسه در واقع آگاهي است، اما عميقانه« . آينده استبراي فرا رفتن به سوي 
لنفسه با عدمي كه در خود دارد و همـين آن را در مقابـل فـي نفسـه قـرار      . باشد نيز مي
. تواند به سادگي باشد، ناچار است خود را بسـازد  و چون نمي. دهد، تقوم يافته است مي

) 269 ،1372 :وال( ».باشـد  آدمـي مـي   پس اختيار، همان عدمي است كه خصوصـيت بـارز  

نيسـتي مـا را وادار   . نزديكـي اسـت   ةرابط ـ ،بنابراين ميان اصل حريت و اصـل عـدميت  
ديگـر تـرجيح دهـيم و از آنجـا كـه آينـده بـاز و         ةعمل را بر نحو ةكند كه يك نحو  مي

نين شويم و در مقابل چ نگريم با نيستي روبرو مي نامسدود است، هنگامي كه به آينده مي
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كنيم وهمين وحشت و اضطرابي كه عدم را  خلأي طبعاً احساس وحشت و اضطراب مي
لنفسه بـه  « )82 ،1354 :كرنستون( .سازد، خود دليل بر حريت ما خواهد بود بر ما عيان مي

از ايـن  . آزادي جز اين حذف، چيـزي نيسـت  . اي است كه هست معني حذف في نفسه
گريـزد و هميشـه چيـزي جـز آنچـه       تش مـي اش، همچون مـاهي  جهت، لنفسه از هستي

تـوان بـه او داد، و    كسي است در وراي نامي كه مي او. باشد او گفت، مي ةتوان دربار مي
كه لنفسه بايد آن چيـزي باشـد كـه     گفتن اين. توان در او شناخت در وراي صفتي كه مي

، كه او در نبودش به آن صورت كه هست، آن چيزي است كـه نيسـت   هست، گفتن اين
كـه   كه در آن وجود بر ماهيت مقدم است؛ همه به يك معنـي اسـت، وآن ايـن    گفتن اين

   (Sartre: 1956, 439) ».انسان آزاد است
ترين وصف آدمي است، زيرا از آنجا كه آگـاهي مـن از آزادي    آزادي، مهم ،بنابراين

سـارتر   (Ibid: 243).با وجود من يكي است، پايان اولي، لزوماً پايـان دومـي نيـز هسـت    
دهد، شايد به اين دليل كه او آزادي را مطلـق   هرگز تعريف ثابتي از آزادي به دست نمي

هر كس تحت شرايط خاص خـود بايـد    ،بنابراين. بردار نيست تعريف ،داند و اطلاق   مي
از طرفي تعريف آزادي به تحديد و مشخص نمودن ماهيـت  . آزادي خود را تعريف كند

خواهد؛ بلكه به نظر او انسـان يـا هميشـه و بـه      رتر اين را نميشود و سا انسان منجر مي
شـود كـه    حال اين سؤال مطرح مي (Ibid: 441).گاه آزاد نيست تمامي آزاد است و يا هيچ

باشد، پس هر كاري از جمله قتل مجاز خواهد بود؟ سارتر  اگر آزادي و اختيار مطلق مي
ي حـدود   بـراي توجيـه آن از دو واژه  خود متوجه اين تالي فاسد شده بـود، از ايـن رو   

  .آزادي و مسؤليت مدد جست
وضـعيت بشـري و   . برد آزادي نام مي ةسارتر از دو عامل محدودكنند: حدود آزادي

  1.موقعيت

                                                            
 (Baggini, 2002, 127):ك به.در باره حدود آزادي ر. 1
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   Human Condition/وضعيت بشري  1

تـوان يافـت؛ امـا كليـت و      هر چند در بشر ماهيتي كلي به نام طبيعت بشري، نمي«
ــر  ــع بشـ ــوميتي در وضـ ــود داردعمـ ــامي   . ي وجـ ــاً تمـ ــع تقريبـ ــور از وضـ منظـ

. كنـد  است، كه مو قعيت اساسـي بشـر را در جهـان ترسـيم مـي      )Limitations(حدودي
پذير نيسـت، ضـرورت    هاي تاريخي و زماني افراد متفاوت است؛ آنچه دگرگون موقعيت

 ـ . در جهان بودن، ضرورت كار كردن در جهان و مرگ در آن است  ةاين حدود هـم جنب
عينـي دارنـد كـه همـه جـا بـا آنهـا روبـرو          ةني و هم ذهني دارند، از اين جهت جنبعي
باشند كـه حيـات    و به اين دليل ذهني مي. شويم و در هر جايي قابل شناسايي هستند مي

آنها وابسته به حيات بشر اسـت و اگـر بشـر بـه آنهـا زنـدگي نبخشـد هـيچ محسـوب          
زادي بشر، بـا بـه دنيـا آمـدن او در ايـن جهـان       آ ،بنابراين (Sartre: 1975, 46) ».شوند مي

باشد، همواره مشغول كاري است، پـس   از طرفي كسي كه در جهان مي. شود محدود مي
و ديگـر  . عمل نيز حد آزادي است؛ حداقل از اين جهت كه در عمل نكردن آزاد نيستيم

م اين كه هر فردي به مرگ خود آگاه است و روزي خواهـد مـرد، و حتـي اگـر نگـويي     
كند، دست كـم بـا فـرا رسـيدن مـرگ، آزادي هـم        آگاهي از مرگ، آزادي را محدود مي

بشر يكسان است و ميان آدميان از هـر نـژاد و در هـر     ةاين جبرها براي هم. خواهد مرد
هـا همـديگر را    بـه ايـن جهـت انسـان    . آورد زماني وجه اشتراك و كليتي به وجـود مـي  

هرچنـد كليتـي در    ،بنـابراين  1.برنـد  تگان بهره ميفهمند و از آثار، طرح و تمدن گذش مي
باشد و يا از جايي بـه او داده نشـده    بشر هست، اما همانند ماهيت، امر ثابت و ازلي نمي
من بـا انتخـاب خـود و نيـز بـا      «. است؛ بلكه همواره در حال تحول و ايجاد خواهد بود

                                                            
تـوان شـطرنج را مثـال زد،     براي درك بهتر موضوع مي: نويسد مرحوم رحيمي در توضيح اين مطلب مي. 1

هـر شـطرنج بـازي قابـل فهـم       هاي آن و لذا هر بازي بـراي  هاي آن محدود است و هم مهره كه هم خانه
: 1355سـارتر،  .(شمار اسـت  ي بازيها محدود نيست و امكان ابداع و نوآوري بي است، و از طرفي شماره

57( 

Archive of SID

www.SID.ir



307 

اين . سازم كليت را ميفهميدن طرح و هدف ديگران متعلق به هر عصري كه باشند، اين 
درك و فهـم   (Ibid: 47)».كند مطلق بودن امر انتخاب، نسبي بودن هر عصري را نفي نمي

گاه  ها است و الاّ هيچ مشتركي ميان انسان ةي رشت اهداف، طرح و توليدات ديگران نشانه
اي كـه سـارتر    نتيجـه . قادر به فهم مقصد و مقصود هم نبوديم، و اين همان كليت اسـت 

هـاي   باشد، امـا متعلـق آن؛ يعنـي طـرح     گيرد اين است كه انتخاب و آزادي مطلق مي مي
دچار تحول خواهد بود و هر عصري داراي  آن بشر، از جمله فلسفه، هنر، ادبيات و غير

هـا در چـارچوب وضـعيت و حـدود بشـري، صـورت        باشد؛ زيـرا طـرح   طرحي نو مي
اي  طلق دارد، فرهنگ و تمدن هـر دوره م ةپس در عين حال كه اقدام بشر جنب. گيرند مي

كنـد و ايـن انتخـاب مطلـق      به عبارت ديگر آدمي همواره انتخاب مي. نسبي خواهد بود
  .شود است، ولي در هر عصري طرح و فرهنگ خاصي انتخاب مي

 

    Situation/موقعيت. 2

 باشد در موقعيتي قـرار گيـرد، محـدود    كه بشر از نظر زماني و مكاني مجبور مي اين
قبـل بـراي همـه و بـراي هميشـه       ةاما اين موقعيت، بر خلاف مسـأل . استكننده آزادي 
شود؛ يعنـي بـر مبنـاي     شخصيت هر كس بر مبناي موقعيت او تعيين مي«. يكسان نيست

اموري محتمل كه او را در اين مكان يا در آن مكان جغرافيايي قرار داده، و يـا در فـلان   
جتماعي بـه دنيـا آورده، و يـا در معـرض فـلان فشـار       لحظه از زمان و در فلان محيط ا
 ،بنـابراين . در يك كلام، او را در تاريخ قـرار داده اسـت  . طبيعت و جامعه گذاشته است

 ».كنـد  آزادي وجود ندارد جز در موقعيت، و بشر ماهيت خود را در موقعيت انتخاب مي
اشـاره كـرده، آن    گونـه كـه خـود سـارتر     اما موقعيت چيست؟ همان )16، 1348 :سارتر(

ام،  من نه آزادم كه از سرنوشـتي كـه طبقـه   «. عبارت است از مكان، زمان، محيط، وراثت
ام را رقم زده است بگريزم، و نه حتي قدرتم يا بختم را بسازم، و نـه بـر    مليتم و خانواده

انسان بسـيار بـيش از آن كـه    . اميال و عادتهايي كه كمترين اهميت را دارند، حاكم شوم
جودي باشد خودساز، موجودي است كه توسط آب، هوا، سرزمين، نژاد، طبقه، زبـان،  مو
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اي كه خود جزء آن است، شرايط خـاص كـودكيش، عادتهـاي فراگرفتـه و      تاريخ جامعه
آيا با وجـود   (Sartre: 1956, 481)».شود رويدادهاي كوچك و بزرگ زندگيش، ساخته مي

ن درست است كه موجود آزاد كسي اسـت  ؟ اياستها آزادي مطلق ممكن  اين موقعيت
هاي خود را تحقق بخشد، اما رد آنچه واقعيـت دارد و طـرح چيـزي كـه      كه بتواند طرح

آيند، شـرط عملـي    هايي كه پيش مي مقاومت. امكان دارد، نيز به معني عمل آزادانه است
داشـته   توانـد وجـود   يك موجـود آزاد نمـي  . كند باشد كه آزادي را از جبر متمايز مي مي

اين كـه مكـان و   . كند درگير شود كه با جهاني كه در برابرش مقاومت مي باشد، مگر اين
اهميت، چگونه  اي بي شروع و يا مسأله ةمانع يا مجال، نقط: باشند گذشته به چه معني مي

از آنها استفاده كنم و يا كدام راه از هـزاران راه گذشـته را بـراي خـود انتخـاب نمـايم،       
هايم به آنچـه   در واقع من هستم كه با طرح. من بستگي دارند ةهاي آزادان رحتمامي به ط

اگـر  . بخشـم  گذارند، معني مي هايم اثر مي در اطرافم هست و به رويدادهايي كه بر طرح
. آزادي وجود ندارد جز در موقعيت، در مقابـل، موقعيـت وجـود نـدارد جـز در آزادي     

است، زيرا موقعيت فقط بـراي موجـود آگـاهي    علاوه بر اين اختيار قوام بخش موقعيت 
كنـدمعني   ها و پيشنهادهاي خـود روشـن مـي    رهاند و آن را با طرح كه خود را از آن مي
 ».شـوند  طرح و پيشنهاد من اسـت كـه اشـياء مـانع يـا وسـيله مـي        ةدارد؛ مثلاً به واسط

د معنـا  انسان اسـت كـه بـه محـيط خـو     : گويد  محيط مي ةسارتر دربار )271 ،1372:وال(
بـه انتخـاب    ،كه محيط به عاملي مخرب تبديل شود، يا به عاملي مددرسـان  اين. دهد مي

به نظر سارتر انسان به طـور مطلـق    ،بنابراين(Sartre: 1956, 509)  .طرح من بستگي دارد
  .است اما اين آزادي فقط در وضع و موقعيت امكان دارد ئولآزاد و مس

  

  ليتئومس

  باشـد؛ حتـي مسـئول جنـگ     امـور مـي   ةل هم ـئوس او مس ـاگر انسان آزاد است، پ
ام معنـي آن   اي كـه تصـميم گرفتـه    من كه آزادي كامل و غير قابل تمايز از زمانه«.وصلح

 ».ام خـود آن را اعـلام كـرده    گـويي باشم، هستم؛ همانقدر مسئول جنگ خواهم بود كه 
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(Sartre: 1956, 555) حتي ازدواج من كـه   سازد، بشريت را متعهد مي ةهم ،اين مسئوليت
امري شخصي، و مربوط به عشق و عواطف من است، تمامي افراد ديگر را به آن ملتـزم  

من مسئول خود و همگي بشـر هسـتم، و در حـال آفـرينش صـورتي       ،بنابراين« .كند مي
مـن بـا شـكل دادن بـه خـود،      . معين به آن گونه كه خود خواهم بود، براي بشر هسـتم 

با اين اوصاف ديگـر جـايي بـراي هوسـراني و      (Sartre: 1975, 30) »سازم، بشريت را مي
هر كس بايد طوري عمل كند كه الگوي جامعه و نيـز در برابـر   . ماند كارهاي بيهوده نمي

شوم، مجبورم  زيرا وقتي من با يك موقعيت واقعي روبرو مي« .رفتار خود پاسخگو باشد
با پذيرش مسئوليت اين انتخاب و شيوه و روش خود را نسبت به آن انتخاب كنم و نيز 

م كـه در ايـن صـورت جـايي بـراي      گـردان التزام به آن، همگي بشريت را به آن متعهـد  
را توجيـه  تواند اعمال خـود   البته انسان در هر شرايطي مي (Ibid: 48)».ماند هوسراني نمي

هايي كـه بـه آزادي مشـروط و شـرايط سـخت       هاي ديني و يا فلسفه ، حتي در نظامكند
به نظر سارتر انسان بـا  . ها نباشند اخلاقي معتقدند، چه بسا افراد ملتزم به اصول اين نظام

  .كند خودفريبي، از آزادي سوء استفاده و از زير بار مسئوليت شانه خالي مي
  

  Bad Faith/  1خود فريبي

سـاز خـود فريبـي     تواند زمينـه  آزادي مطلق، مسئوليت كلي، هراس و اضطراب، مي
تامي در دنيا داريم، دانستن اين كه ما مسئول خود  آزاديدانستن اين كه ما . ندانسان شو

ايي در راه عمل پذيرفتـه نيسـت، هـر كسـي را      هستيم و هيچ عذر و بهانه و تمامي بشر
مـا   ةهراس، آگاهي از اين واقعيت است كـه همـه چيـز بـر عهـد     . 2كند دچار هراس مي

كمتـر كسـي ايـن     ،بنـابراين . گردن او بيندازيمباشد و كسي نيست تا مسئوليت را به  مي
ابـراهيم  . كند و اندكند افرادي كه تحمل اين رنج را به دوش بكشـند  هراس را تجربه مي

                                                            
 .اين واژه را به ايمان بد، سوء نيت، دورويي و تزوير نيز ترجمه كرده اند. 1
 (Baggini: 2002, 120,125):ك به.رنج و نااميدي ر ،درباره ارتباط آزادي و مسئوليت با هراس. 2
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خواهد تا هراس و اضطراب ناشي از يـك رؤيـا را بـه جـان خريـده و       ها مي و اسماعيل
. انجـام رسـاند  پدردر كمال آزادي فرزند را به قربانگاه ببـرد تـا مسـئوليت خـود را بـه      

. جوينـد  بسياري با كتمـان آزادي و اختيـار خـويش، راهـي بـراي گريـز از هـراس مـي        
ها خودفريبي است؛ يعني وانمود كردن اين كه واجد آزادي نيسـتيم   ترين اين راه معمولي

عذرو بهانه هايي مانند، كاري از دستم ساخته نبود، مأمور معـذور  . و به نحوي مجبوريم
كنـار نشسـتن اشـخاص    . هايي از خود فريبي هسـتند  خدا بود نمونهاست و يا خواست 
هاي فردي و اجتماعي، به قيمت از دسـت رفـتن آزادي و آگـاهي     ازحوادث و مسئوليت

 ـ . باشد در واقع تلاش براي تبديل آدمي از هستي لنفسه به في نفسه مي  ةسـارتر دو نمون
همچنان كـه  . داند شدن ، ميروشن خودفريبي را نقش بازي كردن و تظاهر به شئ گونه 

تئاتر فقط بايد نقش خود را بازي كند و حق انتخاب ديگـري نـدارد، افـراد در     ةهنرپيش
گر داشتن آزادي و مسـئوليت هسـتند؛ زيـرا     زندگي نيز با نقش بازي كردن توجيهة صحن

 تئاتري اسـت كـه   ةدر واقع دنيا مانند صحن. كند ها را به تمامي معين مي كه نقش، وظيفه
هر كس بايد نقش خود را به خوبي به عنوان معلم، مهنـدس، بازرگـان و يـا روشـنفكر     

توانـد نـوع    بازي كند، از اين رو رفتارها تشريفاتي و تصنعي خواهد بود و هر كسي مـي 
سـارتر ايـن نـوع از خـودفريبي را بـا      .برخورد و عكس العمل افراد را پـيش بينـي كنـد   

خدمت  حركات و حالات پيش ةبه نظر او هم. دكن خدمت كافه، تشريح مي توصيف پيش
هدف او در اين نقش بازي كردن اين است كه بـه عنـوان   . اغراق آميز و تشريفاتي است

به عبارت ديگـر، او  . خود را به نحو كامل انجام دهد ةخدمت و نه چيز ديگر، وظيف پيش
. دي سـاكن خواهد به طور مشخص همان باشد كه هست؛ يعني پر، يكپارچه و موجو مي
خدمت، مثل يك روبات حق انتخاب ندارد؛ رفتار، وظايف و حقوق او از قبل معين  پيش

ديگرخود  ةجلو (Sartre: 1956, 59).شده است، و او تنها بايد آنها را به خوبي اجرا نمايد
فريبي اين است كه شخص با توسل به اين كه همواره ديگران او را نگاه و تحت سـلطه  

. ي كند كه از آزادي برخوردار نيست، و تنها يك شئ براي ديگري اسـت دارند وانمود م
كنند كه تاريخ بشر چيزي جز روابـط آقـا    آنها براي فرار از آزادي و مسئوليت وانمود مي
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من همانند يك ابزار در خـدمت شخصـي خواهـد بودكـه مـرا بـه        ةوظيف. و بنده نيست
و تنها تكليفم اطاعـت و تقليـد از    او مالك است و من برده. تملك خود در آورده است

خلاصه اين كه خود فريبي تلاشي براي تبديل شدن به يك هستي في نفسـه و  «. اوست
پذير كـه بـه    كند چيزي باشد با خواص ثابت و توصيف او آرزو مي. باشد فاقد آگاهي مي

كـه  خودفريبي دفاعي است . داشتن آنها مجبور است به اين يا آن نحو رفتار كند، ةواسط
هر گريزي از مسئوليت و هر . گيريم ما بر ضد رنج و عذاب، تهوع و هراس در پيش مي

اي از خـودفريبي خواهـد    توانيم غيـر از آن باشـيم كـه هسـتيم، نمونـه      انكاري كه ما مي
  (Warnock:1990, 116)».بود

 

  آزادي و عمل

آينـده  آزادي قدرت درگير شدن با عمل و ساختن . گشايد آزادي در عمل چهره مي
حضور انسان در جهان شكلي از بودن نيست، بلكه شكلي از عمل كردن، انتخـاب  .است

به نظر سارتر آزادي و نقـص، دو روي يـك سـكه هسـتند كـه      . باشد و ساختن خود مي
ميل به بر طرف كردن نقص و چيزي كه فعلاَ وجـود نـدارد،   . همواره با هم خواهند بود

الت كمال مطلوب امور در رابطه بـا وضـع فعلـي،    به نظر سارتر ح. باشد اساس عمل مي
نفي و عدم است، و متقابلاً وضع فعلي نيز در رابطه با حالت كمال مطلوب، خود را نفي 

ــه ســبب عــدم رضــايت از وضــع فعلــي خــود، حالــت  . كنــد مــي از ايــن رو انســان ب
ح و كمـال  بنابر اين، در وضعي كه ما برنامه، طر. نمايد اي را در خواست مي سعادتمندانه

توانـد در خـود    مطلوبي را نداشته باشيم، عملي نيز نخواهيم داشت؛ زيرا ذهن آدمي نمي
چيزي بيابد، مگرآن كه متوجه غير خودش شود؛ و اين توجـه جـز بـا افكنـدن طـرح و      

خلاصه اين كه اگر آزادي يعنـي نفـي، بايـد    . روي آوردن به عمل و التزام ممكن نيست
از اين نيست كه فقط بگوييم نه؛ نفي دگرگون كردن توسط توجه داشت كه نفي عبارت 

، آدمي جز يك سلسله عمـل   پس. يابد عمل است، و در بطن عمل ماهيت خود را باز مي
تحقق در آيد، و نبوغي جز آنچـه   ةو اقدام نيست؛ همچنان كه عشقي جز آنچه به مرحل
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اهي، آزادي و عمل سـه  آگ (Sartre: 1975, 42).در آثار هنري منعكس است، وجود ندارد
گرداننـد تـا انسـان     مثلثي هستند كه هستي لنفسه را از هستي في نفسه متمايز مـي  ةزاوي

  . متولد شود

  نقد برخي آراء سارتر

هـاي مثبتـي از جملـه آزادي،     انسان داراي نكات و پيام ةهر چند تفكر سارتر دربار
براي نمونـه  . يز همراه استباشد؛ اما با نقص و كاستي ن آگاهي، صداقت و مسئوليت مي

 .گردد موارد زير خاطر نشان مي

  نقد آگاهي

اي است كه ميان آگاهي و نيستي وجود  يكي از دلايل سارتر بر آزادي انسان، رابطه
گيرد كه  او حتي با تأكيد بر اين مطلب كه آگاهي و هستي متباين هستند، نتيجه مي. دارد

باشد، پس مفهـوم   ره با نيستي در رابطه ميخدا، هستي مطلق است؛ و چون آگاهي هموا
. زيرا مفهوم خدا عبارت است از هستيِ آگـاه نامتنـاهي  . خدا مستلزم تناقض خواهد بود

نيسـتي اسـت،    ةسخن گفتن او دربار ةكند، نحو آنچه سارتر را موفق به چنين نتايجي مي
اگـر  . كه گويا نيستي خود چيزي است كه حد فاصل آگـاهي و هسـتي واقـع مـي شـود     

نيستي و نفي چيزي است، پس هستي خواهد بود؛ و اگر چيزي نيست، پس حد فاصـل  
شايد همين امر موجب شـده كـه سـارتر از خاصـيت     . ميان آگاهي و هستي نخواهد بود

سـازي نيسـتي چنـين      آگاهي از طريق نهـان . آگاهي سخن بگويد )Secretion(سازي نهان
اگر ما ايـن را  : گويد كاپلستون در اين باره مي. تكند كه با هستي در پيوند اس وانمود مي

پردازد، هر چند اين نهان شونده، نيستي باشـد،   سازي مي مسلم بدانيم كه آگاهي، به نهان
و اگـر آگـاهي چيـزي    . سازي كنـد  باشد تا بتواند نهان به ناچار بايد آگاهي، خود چيزي

تـوان   در نتيجه، نمـي . باشد ميباشد ديگر نيست و نابود نخواهد بود، بلكه هست و بود، 
ملاصدرا نيـز بـين    )279 ،1361 :كاپلستون( .نفسه ضرورتاً ناآگاه است گفت كه هستي في

از آنجـا كـه حقيقـت آگـاهي و علـم، بـه       . گيرد آگاهي و هستي نوعي رابطه در نظر مي
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گردد، به اين شرط كه نقايص عدمي از وجود سلب شود و وجود  حقيقت وجود باز مي
هاي ظلماني واقع نشود، و از آنجا كه هـر ذات داراي وجـود مسـتقل و مبـرا از      دهدر پر

باشـد؛   شوائب، در خود حاضر و حاصل است، پس چنين ذاتي براي خودش معلوم مـي 
كـه   مستلزم تغايري ميان آن واين حصول يا حضور،. وعلم او به خود، همان وجود است

چنين تغـايري  . اي اوست نخواهد بودكه حصول وحضور بر است، وآن حاصل يا حاضر
تـر و   بنابر اين، هر كه از حيث وجودي قـوي . خواه در خارج و يا در ذهن، منتفي است

  )6/174، 1410 :ملاصدرا( .تر خواهد بود تر باشد، در آگاه بودن تمام تحصلش شديد
 

  نقد خودفريبي

ه گرفتار جبـر  كندك ترين دشمن آزادي،خودفريبي است، يعني انسان وانمودمي اصلي
آنها شد و نقشـي كـه از قبـل      در نتيجه بايد تسليم است، اجتماعي و يا قضا و قدر الهي

اما به نظر سارتر اين فريب دادن خويشتن است، و . براي ما تعيين شده است بازي نمود
اشـكال ايـن   . كند كه ما در آزادي كامل مسئوليت همه چيز را بپذيريم صداقت حكم مي

واهد بود، كه ابطال پذير نيست، و جايي براي بحث در اثبـات يـا انكـار آن    نظريه اين خ
، و يا صـحت آن را  كند ه آن اظهار شكب خودفريبي هر منتقدي كه ةدر نظري. گذارد نمي

زيـرا هـر امتنـاعي از پـذيرش آن بـه      . گردد منكر شود، حمل بر خود فريبي خود او مي
اي نمونه، فرض كنيد كسي انكار كند تهـوع  بر.نوعي شاهدي ديگر به نفع آن خواهد بود

نمايـد؛   كنـد آن را تجربـه مـي    حالتي است كه شخص وقتي در جهان بيروني انديشه مي
و يا كسي آزادي را وصف اساسـي لنفسـه   . بلكه اين حالت را نوعي اختلال رواني بداند
م ايـن مـوارد،   ايي بداند، نه كمال غايي؛ در تما نشمارد، ويا فردي، آزادي را كمال وسيله
انكار چيزي توسط شخص، هميشه  ،بنابراين. شخص محكوم به خود فريبي خواهد شد

شود و هيچ راه گريزي از آن نيست؛ بلكـه هـر چـه اعتـراض       با عدم صداقت مواجه مي
هـا و   تر باشد كه اين فريب نفس نيست، و تنهـا اعتـراض بـر عليـه دروغ     شخص شديد

   (Warnock: 1990, 117).تر خواهد بود ز شديدباشد، خودفريبي ني ا ميه اغراق
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  نقد آزادي

ترين ويژگي لنفسه و محور تفكر سارتر است، از اين رو، تمام سـعي او   آزادي مهم
  :رسد اشكالاتي به نظر مي ،بر تفسيروتوضيح آن متمركز است، با وجود اين

باشـد كـه    مي كه تنها وجه مميز لنفسه آزادي است، ترويج اين تفكر تاكيد بر اين. 1
زيرا انسان هميشه در موقعيـت و وضـعيت   . لنفسه همواره در معرض خطر است  هستي

بنـابر ايـن، بـه هـر مقـدار      . تواند در دنيا از شر آنها رهايي يابد قرار دارد و در عمل نمي
از طـرف ديگـر، آزادي   . گردد تر مي نفسه شبيه آزادي انسان محدود شود، او به هستي في

تنها دو مقوله از كيفيات نفساني هستند و سارتر به مقولات ديگر ) ه و علماراد(و آگاهي
نفس علاوه بر آن دو داراي مقـولاتي ماننـد لـذت، الـم، نفـرت، و      . ١توجه ننموده است

مستقلي نيستند، بلكه تمامي آنها در ارتباط و  ةباشد كه هر كدام داراي حوز خشم نيز مي
توانـد توسـط مقـولات ديگـر نفـس       ، آزادي و اراده مـي بنا بر اين. باشند تعامل باهم مي

 .محدود و يا مورد حمايت قرار گيرد
كند كه هـر چنـد آزادي، هميشـه در     روشن مي ٢نسبت ميان آزادي و رويدادگي. 2

اين به نظر، تناقضي اسـت  . دهد آزادي است كه به وضع معنا مي باز دهد، وضع روي مي
كـه از سـوي    شـود، در حـالي   آزادي مطلق منتهي مي يةآشكار، زيرا به يك معنا، به نظر

كنـد كـه    نسبت ميان وضع و آزادي روشن مي. سازد ديگر، آزادي را به وضع وابسته مي
لنفسه در واقع، بـودن در جهـان اسـت و    . لنفسه، هرگز جدا از قلمرو عيني وجود ندارد

اگـر وابسـتگي   . اردنفسه نسبتي ديـالكتيكي وجـود د   بنابر اين، هميشه، ميان لنفسه و في
توان پذيرفت، بـه ايـن دليـل،     آزادي مطلق را نمي ةانسان را به رويدادگي بپذيريم، نظري

 )29 ،1382 :بهاندري(.آزادي متناقض به نظر مي رسد

                                                            
   .4/110، 1410: ملاصدرا: ك. بحث كيفيات نفس و تعداد آنها ر بارةدر. 1
2 .facticity براي توضيح معناي آن رجوع شود به (Sartre: 1956, 630) 
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اي بايد دست به انتخاب بزند،  اين مسأله كه انسان بر اساس كدام معيار و ضابطه. 3
زيرا او به خدا يا فطرت و يا يك سيستم اخلاقـي   اي ندارد، نزد سارتر جواب قانع كننده

انسان بايد براي انتخاب و رفتارهاي خود، معياري داشته باشد، تا بـا الگـو   . معتقد نيست
قرار دادن آن امكان انتخاب مطلوب، از ميان صدها انتخاب را داشـته باشـد و از طرفـي    

غير اين صـورت، فـرد يـا     در. بتواند در مسير زندگي به حركت تكاملي خود ادامه دهد
 .بايد به نحو تصادفي به گزينش دست بزند، و يا همواره سرگردان بماند

اي ميان اعتقاد به خدا و اختيار انسان ديـده   به لحاظ منطقي و فلسفي هيچ رابطه. 4
تـوان   با قبول خـدا مـي  . جبر و اختيار به قبول و نفي خدا مربوط نيست ةمسأل. شود نمي

كه با نفي خدا نيز، طبق قانون  ان نقش فعال و آزاد در نظر گرفت، همچنانانس ةبراي اراد
توهم جبر، اعتقاد به نظـام   ةريش. آزادي انسان ايراد گرفت ةتوان به فرضي علّيت عامه مي

علّيـت و اختيـار انسـان نيسـت،      ةقطعي علت و معلول است، كه اگر منافاتي ميان نظري ـ
بـه نظـر    )524و384 ،1377 :مطهـري ( .ادي نخواهـد شـد  اعتقاد به خدا نيز، سبب انكار آز

. اش فرقـي نـدارد   يابـد بـه حـال آزادي    كه رفتار آدمي بنا بر علّيت تعـين مـي   اين«هيوم، 
و هـابز   ) 118 ،1370 :كرنستون( ».تواند هم آزاد باشد و هم تعيين شود بنابراين، انسان مي

آبي كه در عبور از رودخانـه نـه    آزادي و ضرورت با هم سازگارند، مانند: نويسد هم مي
بـه همـين سـان اعمـالي كـه      .بلكه ضرورت دارد كه از مجرا پايين بيايـد . تنها آزاد است

باشد، و با اين حال، چـون هـر    دهند، ناشي از آزادي ايشان مي آدميان به اختيار انجام مي
، 1380 :زهاب( .عمل ارادي انسان، ناشي از علتي است، خود ناشي از ضرورت خواهد بود

ها و از جمله، سارتر در مـورد انسـان بـه     ممكن است گفته شود اگزيستانسياليست )218
علّيت اعتقاد ندارند؛ زيرا به نظر آنها هر كجـا علّيـت هسـت، ضـرورت و جبـر حـاكم       

منـد   هاز اختيـار بهـر   ،علّي و معلـولي مطـرح نيسـت، پـس     ةو چون در انسان رابط.است
 ةي عقل محض توجه نمود؛ تعـارض سـوم بـه عقيـد     تعارضهادر پاسخ بايد به . باشد مي

طبق ايـن نظـر، تمايـل بـه هـر كـدام از دو حكـم جـدلي         . كانت مربوط به علّيت است
الطرفين، برابر با از دست دادن اختيار خواهد بود؛ زيرا در حكم وضع، علّيـت بـر طبـق    
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شـوند، بلكـه    مـي  قوانين طبيعت، تنها علّيتي نيست، كه پديدارهاي جهـان از آن حاصـل  
شـود كـه    و دروضع مقابل، حكم مـي . براي تبيين آنها، علّيت مختار نيز بايد فرض شود

آزادي و اختياري وجود ندارد، و همه چيز در جهان بـر طبـق قـوانين طبيعـت حـادث      
بنابراين، اگر علّيت انكار شود، و يا اثبات شود، در هـر حـال    (kant: 1997, 486).شود مي

كه وجود خدا نه تنهـا مـانع آزادي نيسـت، بلكـه      در نهايت اين. رود ت مياختيار از دس
زيرا ذات حق و صفات او نامتنـاهي اسـت، از   . هاي بسياري نيز هست امكان انتخاب راه

اين رو مسير نيل به كمال و راههاي آزادي نيز نامتناهي است و اگـر محـدوديتي وجـود    
 ١.ليل كمال الهيدارد از جهت نقص خود انسان است و نه به د

هر چند هيچ تفكر بشري از انتقاد مصون نيست، و سارتر هم از اين قاعده مسـتثني  
انسان بر . توجه بود ها نبايد به نكات مثبت تفكر او بي باشد، اما علي رغم اين كاستي نمي

، شـخص او، يعنـي جسـم و اعضـاي     داردخلاف موجودات ديگر شخص و شخصيت 
. و نبات دارد و همچون هستي في نفسه به تمامي بالفعل استبدنش ارزشي برابر جماد 

اما شخصيت و نفس انسان است كه او را موجـودي بـالقوه و در حـال حركـت تبـديل      
ماهيت و خصلت بشر با امكاناتي مثل آزادي و آگـاهي، و بـدون هـيچ عـذر و     . كند مي
ان يگانه موجودي اسـت  انس. نهايت، در حال تحول و تكامل باشد تواند تا بي اي مي بهانه

تنها بشراست كه ميان وجود و ماهيتش، يعنـي  . كه بايد خويشتن خويش را انتخاب كند
انسـانيت انسـان چيـزي اسـت كـه بايـد در       . ميان انسان و انسانيتش، فاصله وجود دارد

به قـول شـهيد مطهـري    . عمل خود را نشان دهد ةانتخاب شود و در عرص آزادي كامل،
اش آن اسـت   نامد، توجيه صحيح فلسفي اليسم، به نام اصالت وجود ميآنچه اگزيستانسي

انسان نوع نيست، انواع است، بلكه هر فـرد احيانـاً هـر روز    : گويد كه صدرالمتألهين مي
 )314 ،1378 :مطهري( .باشد، غير روز ديگر نوعي مي

                                                            
 86: 1379ملكيان،: ك. ي نقد آزادي ر براي آشنايي بيشتر در باره. 1
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